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»زنان عارفه«

)در سده هاي نخستین اسلامي(
فریبا تاج میرعالي*
         

چکیده
در روایات و گزارش هایي که در چند تذکره ي انگشت شمار، به طور منظم و 
در متون عرفاني و تاریخي، به طور پراکنده در دست است مي توان نشانه هایي 
از حضور زنان در تاریخ عرفان چهار سده ي نخستین اسلامي یافت.  در این 
پژوهش به معرفي زنان عابد بصره در دو سده ي نخستین هجري که علم آنان 
منحصر به قرائت قرآن و حدیث بوده است، و سپس در سده هاي سوم و چهارم 
هجري حضور زنان عارفه ي خراسان که بي تردید موقعیت اجتماعي، سیاسي و 
علمي نیشابور از عوامل مهم حضور آنان در عرصه ي عرفان به شمار مي آید 
پرداخته میشود.اکثراین زنان ریاضت را اساس ایمان می دانستند واعتقاد داشتند 
آرامش  کننددرعبادت  تزکیه  ریاضت  ی  وسیله  به  را  خویش  نفس  هرگاه  که 
خویش را می یابند. اهم زنان عارفه در این دوره می توان به شعوانه، رابعه، فاطمه 
نیشابوری و عایشه اشاره کرد.در دوره ای که رابعه عرفان را آغاز کرد خراسان 
مهد پرورش عرفان ایرانی گشت. وزنان خراسان بیش از همه نیشابوریان پای به 

این عرصه نهادند.
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مقدمه
عرفان اسلامي در میان نگرش هاي متنوع و متفاوتي که در جوامع اسلامي نسبت به زن داشته، صاحب 
نقش و نظري مؤثر بوده. در این مقاله به زنان بي نام و نشاني که با تعالیم عرفاني در ارتباط بوده اند 
مي پرداخته می شود. اگر چه در برابر خیل عظیم مرداني که در ساخت و گسترش فرهنگ اسلامي 
نقش داشته اند، شمار زنان بسیار اندک است، اشاره هاي پیدا و پنهان متون کهن فارسي و تألیفات عربي 
مورخین و عارفان ایراني، به حضور زنان عالم و صوفي، در سراسر تاریخ فرهنگ ایران بعد از اسلام بسیار 
قابل تأمل است. در این مقاله به بررسي حضور زنان در عرصه ي عرفان چهار سده ي اول هجري و تاریخ 
پیدایش طریقت زنان عارف مي پرداخته می شود. اشاراتي به نخستین زاهد، عارفه ي زن در بین النهرین 
و بررسي چند و چون حضور و آراي زنان عارفه خراسان و به خصوص نیشابور است. حضور مشایخ 
نام آوري چون با یزید بسطامي، حمدون قصار، و ابوحفص نیشابوري، خراسان را جایگاه تجلي بلندترین 
مفاهیم عرفاني و آراي فتیان ساخته بود و زناني چون فاطمه نیشابوري، ام علي )همسر احمد خضرویه( و 

وهیطه ام فضل در سلک اهل طریقت و فتوت این دوران بودند. 

عرفان و تصوّف  
عرفان مهمترین تبلور ساحت دروني وحي اسلامي که طي 14 سده ي گذشته در سراسر جهان اسلامي، 
تجلیات بسیار مهمي داشته است اهمیت این حقیقت معنوي و هدف اصلي آن وصول به حق است عرفان 
در دامن وحي اسلامي و براساس شریعت محمدي براي بندگاني که در همین دنیا طالب رسیدن به 
معشوق الهي و کسب معرفت حق بوده اند راهي ایجاد کرده است که آن را »طریقت« نامیده اند. )موسوي 

بجنودي، 1387: 396( 
در طول سده ي اخیر جستجوي سرچشمه هاي تفکرات صوفیانه در اسلام موضوع بحث و تحقیق 
بسیار قرار گرفته اند و آراي گسترده و متفاوتي در این زمینه مطرح شده است. گروهي سرچشمه هاي 
تعالیم این مکتب را در آیین هاي ایران قبل از اسلام، چون آیین مهر و آیین زرتشت جستجو کرده اند و 
گروهي نیز آیین هندوان، آیین یهود، آیین بودا، رهانیت مسیحي، آیین ماني، حکمت یوناني، و آراي 
نوافلاطونیان را پایه ي اندیشه هاي صوفیانه و منشاء پیدایش تصوف قلمداد کرده اند اما مسلم این است 
که تصوف با وجود تأثیرپذیري فراوان از تعالیم و اندیشه هاي مکتب هاي غیر اسلامي، ریشه در قرآن و 

حدیث دارد)زرین کوب، 1362: 78(.
در حقیقت در دوره ي آغازین تاریخ تصوف، که در قرن اولیه دوران اسلامي را شامل مي شود، 
صوفیان را اعتقاد بر این بود که مي توان رابطه ي با خداوند را از طریق عبادت بسیار و ریاضت و گرسنگي 
و محرومیت از لذایذ مادي برقرار کرد. حکایت هاي بسیاري از افراط در عبادت و زهد و خوف بي حد 
از خداوند در مورد این صوفیان در تذکره ها و متون صوفیه نقل شده است. حسن بصري معتقد است که 

»زهد در دنیا آن است که اهل او ]دنیا[ را دشمن داري و آنچه اندر اوست«)قشیري، 1374: 178(.
دوره ي دوم تصوف، دوره ي تحول از زهد و خوف به عشق و معرفت است. روي آوردن زاهد- 
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صوفیان نخستین به زهد افراطي، ریاضت، و بسیار گریستن که در آغاز ارتباط نزدیکي با حس خوف از 
خداوند داشت، به تدریج براي آنان وسیله ي تزکیه ي باطن شد و زمینه اي گشت بر این که روح استعداد 
بیشتري براي شناخت خداوند و محبت او و اتصال به او پیدا کند)نیکلسون1، ترجمه شفیعي کدکني، 

.)33 :1384
عرفان و تصوّف سیر و سلوکي عاشقانه به سوي حقّ است و به همین دلیل مایه ي اصلي آن عشق و 
حّب است و بدون این نیرو پرواز به سوي معبود امکان پذیر نیست. به همین دلیل در روایات نیز آمده که 
دین و ایمان هم همین عشق است. امام صادق )ع( فرموده آیا ایمان و دین چیزي غیر از عشق و حّب 
است. از طرفي هر دین ظاهري دارد که احکام شریعت را شامل مي شود و باطني دارد که همان عرفان 
باشد. پس عرفان و تصوّف سفر از ظاهر امور و هستي به سوي باطن و معناي آنهاست. به همین دلیل 
ارزشمندترین دستاوردهاي بشري در حوزه ي معنویت به عرفان اختصاص دارد و عارف انساني است که 

به معنویت دست یافته و در راه رسیدن به مقام انسان کامل گام بر مي دارد. )افراسیاب پور، 1389: 15(  

زن و عرفان 
با نگاهي به متون عرفاني و مروري بر تعالیم آنان، مي توان دریافت که با وجود تأکید عرفان بر ارزش 
حضور انسان در هستي، و تلاش در نگرش به انسان وراي جنس و رنگ و نام و نسب، عرفان مکتبي 
است مردانه. در برابر هزاران عارف مرد تعداد زنان عارفه بسیار اندک است. در تذکره هاي آداب عرفاني 
فصلي به زنان اختصاص نیافته و ذکر چنداني از آنان نیست، تا آنجا که مي توان گفت از آداب تشرف 
و سلوک گرفته تا خانقاه نشیني و خانقاه داري همه در جهاني مردانه پرداخته شده اند. گرچه عارفان در 
طول تاریخ پر فراز و نشیب خود مدعي بوده اند که عرفان مکتبي است که از امروز و حصار و جنس و 
نام و رنگ فراتر مي رود و تنها بر تقوا و معرفت ارزش مي نهد و بناي جایگاه انسان را بر پایه ي رابطه ي او 
با نفس خویش و خداي خویش قرار مي دهد، اما از اشارات متون عرفاني به زن به عنوان سدي در برابر 
سیر و سلوک مرد، مي توان دریافت که زمینه ي ورود به این حیطه براي زنان چندان فر اهم و آسان نبوده 
است. زن در مراحل سیر و سلوک باید به صف رجال راه یابد و از جنسیت خود تهي شود. از دیدگاه 
مردان عارف، چون زني راه معرفت حق را برگزید، خود در این راه مردي مي گردد. با این تعریف، 
پیوستن به صف مردان مرحله ي گذار زن است به عارف، و آراي صوفیان در این زمینه مبین آن است 
که در اصول اعتقادي آنان زن بودن و عارف بودن در یک اقلیم نمي گنجد. در تعالیم عرفاني، سالک 
باید در طي طریق خود را از »جنس« نیز، همچون رنگ و نام و ننگ رهایي بخشد، اما اعتقاد کلي به 
ضعف و نقص زن ریشه دارتر از آن است که عارف بتوانند به او به چشم یک موجود برابر بنگرند. حتي 
رابعه که در شناخت حق والامقام است و مقبول الرجال، چون زن است »ضعیفه« خطاب مي شود، وقتي 
ابراهیم ادهم به زیارت خانه ي کعبه رفت و آن را نیافت، هاتفي آواز داد که کعبه به استقبال ضعیفه اي 
شده است، و حتي زماني که رابعه در تجربیات روحاني خویش به »تاج الرجال« رسیده است، او را »زني 
1. Niklson
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نه، مردي« مي خوانند. کلمه ي »رجال« به معني مردان بزرگ و عالم به خصوص اهل روایت و حدیث 
به کار رفته، و به همین اعتبار مردان و حتي زناني را که به درجات رفیعي از علوم دیني مي رسیده اند، به 
جرگه ي رجال درآمدگان مي خواندند. در سخنان عارفان اشارات بسیاري به این اصل یافت مي شود که 
جنسیت زن خطري است که عارف باید خویشتن را از آن در امان بدارد. از سخنان منسوب به بایزید 
بسطامي است که: »خواستم تا از حق درخواهم تا مؤونت زنان از من کفایت کند... حق آن کفایت کرد. 

تا پیش من چه زني چه دیواري، هر دو یکي است«. )طاهري، 1390: 29 و 30(
 

زنان عارفه 
عرفان و تصوّف بهترین پناهگاه زنان برای نجات از بي فرهنگي هاي گذشته بوده و مناسب ترین جایگاه 
براي بروز استعدادهاي نهفته ي آنها به شمار آمده است. در این محیط زنان را به عنوان معشوق و محبوب 
با احترام پذیرفته اند و از همه ي حقوق انساني در عصر خود، و برابر با مردان برخوردار نموده اند، به همین 
دلیل این همه عارفي که در میان زنان وجود داشته و در فرهنگ نامه ها ثبت گردیده است، بهترین شاهد بر 
صحت گفته هاي عارفان بوده، که آنها داراي زندگي زناشویي موفقي گشته اند، و سرآمدترین فرزندان 
را تربیت کرده اند که بخش عمده اي از آنها زنان دانشمندان و ادیب و عارف و هنرمند بوده اند و این 
میوه هاي شیرین ثمره ي عشق عارفانه بوده است که مي تواند انسان هاي امروز و آینده را نیز سرآمد نماید 

و فرد و خانواده و جامعه اي نمونه به وجود آورد. )افراسیاب پور، 1389: 45( 
در دهه هاي آخرین نخستین سده ي هجري نام و نشان زناني وجود دارد که همزمان با حسن بصري و 
سفیان ثوري براي تقرب به خداوند به افراط در زهد روي آوردند. این زنان در روایات حدیث دست 
داشتند، زندگي خویش را وقف عبادت کرده بودند، و در تزکیه ي نفس براي گریستن و ریاضت ارزش 
بسیاري قائل بودند. یکي از این زنان عابد معُاذه عدویه است که در نیمه ي دوم قرن اول هجري در 
بصره مي زیست و حسن بصري از او روایت کرده است. شیوه ي او در ریاضت، گریستن و دریغ کردن 
خواب از نفس خود بود. سلمي در مورد ریاضت هاي او مي نویسد که چهل سال به آسمان ننگریست 
و بیدار ماندن و عبادت در شب رسم زندگي او بود. هر گاه خواب بر او غلبه مي کرد، به نفس خود 
نهیب مي زد که خواب جاودان پس از مرگ پیش روست. از دیگر زنان زاهد بصره شبکة بصریه بود 
که در سرداب هاي خانه اش شاگردانش را طریق ریاضت و عبادت مي آموخت. ریاضت را اساس ایمان 
مي دانست و اعتقاد داشت که هر گاه انسان نفس خویش را به وسیله ي ریاضت تزکیه کند، در عبادت 

آرامش خویش را مي یابد. )سلمي، 1993: 36(
حفصة سیرین، خواهر محمد بن سیرین نیز از زنان عابد بصره بود که در تفسیر مقامي بلند داشت. یکي 
از علماي هم عصرش دانش او را ستوده و مقام او را برتر از حسن بصري و ابن سیرین شمرده است. 

)سلمي، 1993: 51(
از دیگر زنان این دوره عفیرة عابده است که با وجود اعتقاد به ریاضت و خوف، نشانه هایي از محبت 
در سخنانش یافت مي شود. روش او در ریاضت گریستن بود و مي گویند که از افراط در گریستن 
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کور شده بود. او محجوب بودن از خدا و کوري دل از فهم مراد او را براي متعبدان سخت تر از نابینایي 
مي دانست و اعتقاد داشت که محبت موهبتي است که بایستي به بنده عطا شود چون دسترسي به آن در 
توان هر عابد و زاهدي نیست. در یکي از سخنان نقل شده از او آمده است: »به خدا سوگند آرزومندیم 

که خدا محبتش را نصیب من کند و در ازاي آن همه ي اعضایم را بگیرد«. )سلمي، 1993: 39(
در آغاز دوره ي بعد که از دهه هاي آخرین سده ي دوم آغاز مي شود، کم کم نام زناني از خاندان هاي 
غیر عرب و موالي که در بیان تجارب روحانیشان سنگ بناي دم زدن از محبت الهي را نهادند مطرح 
می شوند. یکي از آنان، رابعه عدویه، پایه گذار تحول عظیمي در ساختار تعالیم زاهدان این دوره گشت. 
رابعه عدویه را هم برخي از محققین تصوف از خاندان هاي اسیر و بردگاني دانسته اند که اعراب در دوران 
جهانگشایي با خود به سرزمین هاي مقر حکومت اسلامي بردند. تعالیم و آراي رابعه را مي توان پلي بین 
دو دوره ي نخستین تصوف به شمار آورد، چرا که او از یک سو به تعالیم زهد و ریاضت و خوف زاهدان 
پیش از خود وصل است و از سوي دیگر سر سلسله ي صوفیاني است که در دوره ي دوم تاریخ تصوف 
پا را از حیطه ي زهد افراطي و خوف از خدا بیرون نهادند و به رابطه ي انسان و خدا به گونه اي دیگر 
نگریستند. با این که در تمام متون عرفاني، رابعه را نخستین عارفه ي تاریخ عرفان دانسته اند که از »حب 
الهي« دم زده است، اما براساس گزارش هاي سلمي در تذکره ي زنان عارفه، قبل از وي نیز زني ایراني 
به نام شعوانه که در ابُلُهّ مي زیست و زاهدان و عابدان و اراب قلوب در محضر او حضور مي یافتند و از 
دوستي خداوند سخن گفته است، یاد می شود )طاهري، 1390: 37(. سخنان باقي مانده از شعوانه نشانه ي 
آن است که در رابطه ي خالق و مخلوق به وجود محبت اعتقاد داشت، که این خود نفي تعالیم زاهدان 
این دوره در مورد »خوف از خداوند« است. او نیز به رسم دیگر زاهدان عصر، زندگي خود را وقف 
زهد و عبادت کرده بود، در پرهیزگاري مي کوشید و گریه را وسیله ي تقرب به خدا به شمار مي آورد. 
)طاهري، 1390: 39( از زندگي رابعه عدویه گزارش دقیق و مستندي در دست نیست. در روایات به 
جا مانده از زندگي او بعُد زمان و مکان شکسته و سرگذشت او اسطوره ي حضور زن در تاریخ عرفان 
گشته است. بي اعتنایي رابعه نسبت به خانه ي کعبه بدان جهت است که او در آغاز جنبه ي مادي کعبه 
را از جنبه ي معنوي آن جدا کرده بود و براي معناي کعبه اهمیت قائل بود نه براي صورت آن، اما نهایتاً 
تمام معاني آن برایش از بین رفت تا آنجا که هیچ معنایي براي کعبه نمي دید. در هر صورت این عقیده نه 
سابقه اي در افکار رایج محیط و دوران رابعه داشت و نه در آن زمان انعکاسي پیدا کرد، و تنها در دوره ي 
بعد بود که بي اعتنایي به کعبه در تعالیم حلاج نقش مهمي یافت و »از روشن ترین علل تکفیر و سپس به 

دار کشیدن او« گشت. )بدوي، 1367: 47( 
گرچه در طول تاریخ عرفان اشعار و سخنان رابعه در مورد محبت الهي مورد تفسیر بسیاري از عارفان 
بوده، و بر یکي از اشعار معروف او که در آن به دو گونه محبت اشاره رفته است، عارفاني به نام چون 
ابوبکر کلاباذي و ابوطالب مکي و ابوحامد غزالي شرح و تفسیر نوشته اند، اما هیچ یک از صوفیان 
اشاره اي به زندگي او نکرده اند و مفصل ترین روایت از زندگي او همان است که عطار در تذکرة 
الاولیاء آورده است. به روایت عطار، رابعه در خانواده اي به دنیا آمد که از فقر پلاسي براي پوشاندن 
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نوزاد نداشتند و در جواني هم به بردگي گرفته شد. روایات ضد و نقیضي که از به بردگي گرفتن، و 
زندگي زاهدانه و ریاضت هاي او به جا مانده است، گرچه مي تواند نشانه ي نشیب و فرازهاي زندگي 
یک زن باشد، اما به آمیخته اي از افسانه و روایت مي ماند که ترسیم خطوطي مشخص از زندگي او را 
دشوار مي سازد، مخصوصاً که روایت هاي نقل شده از حسن بصري را در مورد او به دلیل اختلاف 
زماني دوران زندگي این دو صوفي نمي توان معتبر شمرد. در آثار عطار از رابعه چهره ي عارفي ترسیم 
شده است که چارچوب زهد را براي تجربه هاي روحاني انسان تنگ مي داند و به این اعتبار مي توان 
او را سر سلسله ي عارفاني چون ابوالحسین نوري، حسین بن منصور حلاج، ابوالحسن خرقاني، عین 
القضاه همداني، و احمد غزالي دانست. سخنان و اشعار رابعه از طرق روایت هاي عارفان ماندگار شد و 
در تعالیمشان جایگاه خاصي یافت. آنچه رابعه را از زاهد- عارفان هم عصرش متمایز مي کند و او را در 
نقطه ي تحویل زهد به عرفان صاحب جایگاه مي سازد، فرا رفتن از حصارهاي تعالیم شرع است. او بیم 
و امید دوزخ و بهشت را در پرستش حق پشت سر نهاده بود و از مرحله ي فریفته شدن به سیب بوستان و 
بوي شیر گذشته، از سخنان اوست: »خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ مي پرستم در دوزخم بسوز. اگر 
به امید بهشت مي پرستم بر من بهشت را حرام گردان و اگر براي تو تورا مي پرستم جمال باقي از من دریغ 

مدار«. )طاهري، 1390: 44 و 45(

عارف بانوان خراسان 
با در نظر گرفتن زمان و مکان زناني که نامشان آورده شد، مي توان جغرافیایي و تاریخي حضور زاهد- 
عارفه و عارفان زن در چهار سده ي نخستین هجري را به روشني ترسیم کرد. در دوره ي نخستین تصوف، 
بصره و شام مرکز زاهد- عارفان زن بود، اما در دوره اي که عرفان پس از رابعه آغاز کرد، خراسان مهد 
پرورش تصوف و عرفان ایراني گشت و زنان خراسان و بیش از همه نیشابوریان، پاي به این عرصه نهادند. 

)طاهري، 1390: 47(
خراسان پس از دو سده مقاومت و قیام، گاه در برابر پذیرش دین اسلام و گاه در برابر اقتدار خلفا، از 
آغاز سده ي سوم هجري یکي از مراکز بزرگ تمدن اسلامي گشت و همزمان با همین دوره که آن را 
عصر »آزادي افکار و عقاید فرق مختلف و عدم تعصب امرا و دوره ي کمال تمدن اسلامي در ایران« 
شمرده اند، این سرزمین شاهد حضور زنان در عرصه ي تصوف و عرفان بود. )صفا، 1371: 281( از زنان 
بنام این عصر فاطمه نیشابوري است. ایشان از عارفان بزرگ خراسان و هم عصر بایزید بسطامي بود. سلمي 
او را »زن یگانه ي زمانه« خوانده که درک او از معاني قرآن مایه ي شگفتي عارفان بزرگ عصر بوده است. 
فاطمه از نیشابور به مکه رفته و در آنجا مجاور شده بود و گویا سفري هم به بیت المقدس داشته است. او در 
شناخت تعالیم عرفاني دانسته و در حق وي گفته است: »در عمرم فقط یک زن و یک مرد دیدم و آن زن 
فاطمه نیشابوري بود. از هیچ مقام وي را خبر نکردم که آن چیز وي را عیان نبوده«. )شیمل1، ترجمه مهدوی 

دامغانی، 1381: 49(
1. Shimal

»زنان عارفه« )در سده هاي نخستین اسلامي(
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سلمي در روایتي مي نویسد که فاطمه نیشابوري براي ذوالنون چیزي فرستاد و او نپذیرفت. و گفت: 
»پذیرفتن چیزي از زنان مذلت است و نقصان.« فاطمه در پاسخ گفت: »در دنیا هیچ عارفي از آن حقیرتر 
نیست که سبب در میان ببیند.« در خرده گیري این از آراي ذوالنون که با تأکید بر جنسیت زن، حرمت انساني 
او را تا آنجا نادیده مي گرفت که قبول تحفه ي او را مذلت و خواري مي شمرد، این نکته روشن است که 
فاطمه به اساسي ترین اصول تعالیم عرفاني استناد کرده است. پاسخ فاطمه نیشابوري بر این اصل تکیه دارد که 
در مکتبي که ارزش انسان ها به میزان »دریافت« و »شناخت« آنها از حقیقت بستگي دارد، هیچ چیز نمي تواند 
به اندازه ي فراموش کردن »مسبب« از یک سو، و کوچک شمردن انساني به دلیل جنسیت او از سوي دیگر، 
نشانه ي حقارت ذهن یک عارف  باشد. شاید رویارویي با چنین تجربیاتي باعث تحولي در عقاید ذوالنون در 
مورد این زن شده و او را استاد خود خوانده است. در روایت دیگري آورده اند که ذوالنون در بیت المقدس 
فاطمه نیشابوري را ملاقات کرده و از او تقاضاي پند و اندرزي کرده است و فاطمه او را در ضرورت 

مجاهده با نفس و صدق در کردار و گفتار اندرز داده است. )طاهري، 1390: 50(
از عارف بانوان دیگر خراسان در این عصر ام علي همسر احمد خضرویه است. سهلگي در کتاب النور 
او را ام علي خوانده است، در این کتاب روایتي از دیدار ام علي و همسرش احمد خضرویه با بایزید آمده 
است که نشان مي دهد این زن از مریدان و شیفتگان بایزید بوده است و بر سر دیدار او مهریة کلان خویش را 
بخشیده است: ام علي از دختران خاندان هاي بزرگ بود. وي مهریة خویش را که ده هزار دینار بود به همسر 
خویش احمد خضرویه بلخي بخشید، بدان شرط که او را نزد بایزید ببرد. و او ام علي را نزد بایزید برد. پس 
بر بایزید درآمد در برابر او نشست. پرده از رخسار برگرفته. همسرش احمد بدو گفت: »چیزي شگفت از 
تو مي بینم! در برابر بایزید پرده از رخسار برگرفته اي.« ام علي گفت: »زیرا که چون در او نگریستم، همه ي 
لذت هاي نفس خویش را گم کردم و هر گاه در تو نظر کنم به لذت هاي نفس خویش باز مي گردم.« 
چون برون آمدند، احمد، بایزید را گفت: »مرا وصیتي کن.« گفت: »جوانمردي را از همسر خویش بیاموز.« 

)سهلگي، 1384: 177(
از دیگر زنان به نام این عصر فطُیمه همسر حمذون قصار سر سلسله ي ملامتیه ي نیشابور را مي توان نام 
برد. سلمي از او با عنوان »کبیرة الحال و عظیمة القدر« نام مي برد، و از او در اخلاق عرفاني و شناخت نفس 
سخناني به جاي مانده است. به اعتقاد او انسان ها آباداني قلب خویش را در روي گرداني از دنیا مي یابند و 
ویراني آن را در متوسل شدن به خلق. فطُیمه خرد را مایه ي هستي انسان مي دانست و معتقد بود که خردمند 

کسي است که همنشیني با او قلب را زنده کند. )سلمي، 1993: 777( 
از دیگر زنان عارفه این عصر در نیشابور ام عبدالل همسر عبدالل سجزي از مشایخ فتوت در خراسان است. 
او بزرگ ترین نعمت هاي جهان را همنشیني با عارفان مي دانست، و معتقد بود که هر که آنان را کوچک 
بشمارد بهره اي از احوال روحاني نبرده است. از سخنان به جا مانده از اوست: زندگي دیدار کسي است که 
قلب تو را به دیدار خداوند بگشاید و راهنماي تو باشد در روي آوردن به حق و روي گرداندن از جهان و اهل 
جهان. )سلمي، 1993: 92( عایشه ي نیشابوري نیز از زنان صاحب احوال نیشابور است که در طریقت شاگرد 
پدرش ابوعثمان حیري بود. از دیدگاه عایشه احترام گزاردن به انسان ها نشانه ي شناختن و محترم داشتن 
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آفریننده ي آن هاست. او معتقد بود که »اگر کسي به بنده اي اهانت ورزد، سرور او را چنان که باید نشناخته 
است، و کسي که صانع را دوست بدارد، صنع او را نیز بزرگ و محترم مي شمارد.« )سلمي، 1993: 85( 

ام حسین حمدان نیز از دیگر عارف بانوان نیشابور است که سخنانش نشانه هاي بسیار روشني از تعالیم 
ملامیته دارد. از آنجا که پدرش، احمد بن حمدان، از اصحاب ابوحفص نیشابوري و ابوعثمان حیري، مشایخ 
بزرگ ملامتیه در خراسان بود مي توان گفت که اعتقادات ملامتي ام حسین متأثر از تعالیم عرفاني بود که 
پدرش در حلقه ي آنان سیر و سلوک مي کرد. او معتقد بود که خداوند بهشت را بهاي نفس مؤمنان قرار 
داده است و قلب آنها را تجلي گاه نظر خویش ساخته است، پس مؤمن آگاه نبایستي نفس خویش را به 
اسباب این جهان بفروشد، و بایستي جهد کند که قلب خود را که جایگاه نظر خداوند است از آنچه موجب 
نارضایتي اوست دور نگاه دارد. از سخنان اوست در طریقت ملامتیه: صوفي باید فرش خویش را خاک 
اختیار کند، غذاي خویش را گرسنگي. شادي خویش را غم برگزیند، رد ]خلق[ را قبول خویش بداند، و 

عزت خویش را ذلت برگزیند. )سلمي، 1993: 113( 
از دیگر زنان عارفه و صاحب کرامات خراسان در این دوره، آمة الل جبلي بود، که در نوق آباد دامغان 
مي زیست صاحب »آیات و فراسات« بود. در طول تاریخ، تذکره نویسان عرفاني گزارشگران کراماتي 
بوده اند که بي تردید اعتقاد مریدان در حق مشایخ عرفاني در ساختن و پرداختن آنها تأثیرات بسزایي داشته 
است. از کرامات او این بود که از قریه ي محل سکونت خویش در یک فرسنگي بسطام همسرش عبدالل 
جبلي را که از اصحاب بایزید بسطامي بود از کردار بایزید خبر مي داد، و زماني که بایزید آگاه شد تدبیري 
اندیشید که با انکار صحت گفته هاي او، این قدرت را بر دیگران پوشیده نگه دارد. چون از دیدگاه برخي 
از مشایخ، هر کسي قدرت دریافت کرامات صوفیه را ندارد و آشکار کردن آن نزد کساني که اهل درک 
و دریافت نیستند، اسرار هویدا کردن است. بایزید همچنین مقام آمة الل جبلي را برتر از همسر او دانسته و 
در مورد او گفته است: »امید همتي که مرا در عبدالل جبلي بود در همسر او آشکار شد.« )سلمي، 1993: 
96( ملکه حَیوّیه، عایشه دینوري، زیادة طرزیه، فاطمه بنت عمران و عبدوسه نیز از زنان عارفه این عصر در 
دامغانند. ملکه ي حَیوّیه دختر یکي از امراي دامغان و زني صاحب حال و صاحب کرامت بود. ملکه در 
سفري که به همراه همسرش حسین بن علي بن حَیوّیه به حج رفته بود با شبلي ملاقات کرد و شبلي خطاب 
به همسر او گفت: »تو مردي و او زن، ولیکن در مقامات روحاني او از تو برتر است.« )سلمي، 1993: 111(

عایشه ي دینوري از دیگر زنان عارفه دامغان در سده ي چهارم هجري است که در طریقت از شاگردان 
ابراهیم شیبان قرمیسیني صوفي بزرگ ناحیه ي جبال بود و وصایاي او را نقل کرده است. فاطمه بنت عمران 
و عبدوسه نیز از زنان صوفي این عصرند که زندگي خود را وقف خدمت به عارفان کرده بودند. فاطمه بنت 
عمران را »کبیرة الحال و شدیدة الوجد« خوانده اند، او از اصحاب ابوعبدالل زاهد بود و ابومحمد موصلي 
او را رابعه ي زمان نامیده است. عبدوسه نیز سي سال از زندگي خود را وقف خدمت به عارفان کرده بود. 

)سلمي، 1993: 122(
از بزرگترین عارفه ـ بانوان این عصر وَهیطه ام الفضل است، که در »علم« و »حال« از برجسته ترین عارفان 
زمان خود به شمار مي  رفت. وهیطه پس از ورود به نیشابور با عمروبن نجید و ابوالقاسم نصر آبادي ملاقات 

»زنان عارفه« )در سده هاي نخستین اسلامي(
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کرد. در طول زماني که وَهیطه در نیشابور مقیم بود، صوفیان، محدثین و فقهاي بزرگي چون ابوسهل محمد 
بن سلیمان، ابوالقاسم رازي، محمد فرا، عبدالل معلم، و بسیاري دیگر از صوفیان عصر در مجلس درس او 
حاضر مي شدند. وهیطه براي ملاقات ابن خفیف به شیراز سفر کرد، در آنجا ماندگار شد، و در همان جا 
درگذشت. از او در معني عرفان سخناني به جاي مانده است که نشانه ي شناخت عمیق او از این مکتب است. 
عرفان را روي گرداني از اسباب این جهان و قطع دلبستگي از آن تعریف کرده است و در مفهوم محبت، 
با استناد به حدیث )محبت انسان را در برابر غیر کور و کر مي سازد( گفته است: حقیقت محبت آن است 
که عاشق، زبان گفتار بر همه کس بر بندد مگر بر معشوق، و گوش شنیدن از همه سخن ها بر بندد مگر از 

سخن او. )طاهري، 1390: 60( 

نتیجه گیری
روش عبادت زنان عارفه در دو سده ي نخستین هجري، نشان مي دهد که از دیدگاه آنان انسان با تباهي 
دل و روح زاده مي شود و تنها راه زدودن این تباهي صیقل زدن آن با محرومیت و سختي و گریستن 
است، و به همین دلیل تعالیم آنان بر محور ریاضت ها دشوار مي گردد. نکته ي روشن در معرفي زنان 
عابد بصره در دو سده ي نخستین هجري بیشتر عناوین »رواي حدیث« و »متعبد« است که نشانه ي آن 
است که علم آنان منحصر به قرائت قرآن و حدیث بوده است، چرا که هنوز بساط علم تفسیر و علوم 
دیگر اسلامي چندان گسترده نشده بود و مکتب عرفان هم هنوز شکل نگرفته بود. نکته ي قابل توجه 
دیگر این است که با آن که اصول تعالیم زاهد- عارفان زن در این دوره بر عبادت، ریاضت، گریستن، 
و ترس ناشي از عقوبت هاي آن جهاني استوار بود، تزکیه ي نفس و عبادت را مقدمه اي بر شناخت، یافتن 
آرامش، و دوستي حق به شمار مي آوردند. در حقیقت همین انعطاف به سوي »محبت« در رابطه ي خالق 
و مخلوق، نقطه ي آغاز گرایش به زمینه هاي عارفانه در تعالیم این زاهد متعبد گشت. اما با در نظر گرفتن 
موقعیت زنان عارفه خراسان که دوران پا گرفتن عرفان ایراني در خراسان، که آراي عارفان نخستین رنگ 
و جلاي خاصي از اندیشه هاي ملامت و تعالیم فتوت گرفت، ظرفیت بیشتري براي پذیرش زنان داشته 
است. حضور زنان عارفه چون فاطمه نیشابوري، عایشه نیشابوري، وهیطه وام علي بود، که از طریقت 
خویش، شناخت و تزکیه ي نفس، حقیقت معرفت، و رابطه ي خالق و مخلوق سخن مي گفتند و در 
حلقه هاي عرفاني عصر خویش جایگاهي بلند داشتند، و حکمت و تفکر را میراث سکوت مي دانستند و 
از چارچوب »متعبدات« به درآمده بودند، و معتقد بودند که تفاوت عارف و زاهد، تفاوت حيّ و میت 
است. مقام روحاني این زنان به آن ها ارزشي و راي جنسیتشان مي داده است که مي توانسته اند برخي از 
قوانین نوشته و نانوشته ي شرعي و عرفي حضور زن در جامعه و همچنین تابوهاي ذهني جامعه در مورد 
زنان را بشکنند و سفر کنند، در مجلس عرفاني مردان حاضر شوند و با آنان مراوده و بحث داشته باشند، 

تدریس کنند و از تجربیات روحاني و دریافت هاي خود سخن بگویند. 
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